
 واي از دست زنم

 واي از دست زنم

 رب خود آرم ياد

 واي از دست زنم

 خستگي در كردم

 واي از دست زنم

 زند بر من دادمي

 واي از دست زنم

 چه ثريا چه اسي

 واي از دست زنم

 شور و شيون آيد

 واي از دست زنم

 كند با من جرمي

 واي از دست زنم

 همگي بي كم و كاست

 واي از دست زنم

»
قسمت هفتم
« 

 پورآزيلا علي ����

 شب است و كوچه ظلماني

 چراغي نيست تا شايد بيابي صبح فردا را             

 كدامين فتنه و آشوب

 كدامين دست طغيانگر                 

 ي فانوس شبها راشكسته شيشه                                              

 به روي سنگفرش كوچه

 بينم هزاران مرغ آشفتهمي                              

 كشند از كوچه تا خانهكه حسرت را به منقار محبت مي        

 و يا آنان كه با سرخاب بر چهره          

 خندندبه رنگ مردم اين شهر مي           

 بينند تفاوت راهايي كه هشيارند، ميبه دور از مردمك         

 هواي كوچه دلگير است و جاپاي خزان پيداست

 دار و تابوت شعف اينجاستنگاه عاطفه نم

 اي برگردولي نه لحظه

 آنجا را تماشا كن

 .محبت را

 سازدببين آن پير فرتوتي كه با مهر و سخاوت رنگ مي   

 مهرينه از سرخاب بي                                        

 بينيو يا آنجا كه اليافي ز ابريشم نمي                    

 خندندولي دور گليم مستطيلي شاد مي                    

 بيا گنجشك را بنگر              

 اش راميان پر گرفته جوجه                             

 كشد در اوجبا محبت مي                             

 هاچه شد تلفيق بين بودن و هر دم نبودن

 گذشتن از كنار خواهش و عشق و تمناها

 سپيدي يا سياهي

 سپيدي يا سياهي              

 گيردرنگ مطلق را نمي                               

 رنگي استاي از رنگ و بيبه هر جا بنگري آميزه

 وفا نسبي

 صفا نسبي        

 غم و ترديدها نسبي                    

 بريدن از خدا نسبي است

 چه آرام از نگاه كوچه برگشتم

 به دنبال

 چراغ گمشده صد كوچه را گشتم 
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به پارك نزديـك  .  حوصله همكلام شدن با سيما را نداشتم
به حرفهاي پويا به محمد و احسـاسـم بـه        .  خانه مان رفتم

حرفهايي كه سيما درباره ي محمدگفته بود و به زندگي ام 
آنقدرفكركردم كه وقتي به خـودآمـدم هـوا        . فكركردم

مـادرم بـا     .  با بي حوصلگي به خانه رفتم.  تاريك شده بود
كجا بودي دخـتـر؟ دلـم        :  نگراني به استقبالم آمد وگفت

 چرا گوشيت خاموش بود؟. هزار راه رفت
پـدر هـنـوز      .  بهانه آوردم و گفتم حتما باتريش تموم شده

به تمام سوالات مادر جواب دادم و چـنـد       .  برنگشته بود
-لقمه اي از غذا را با وجود بي اشتهايـي خـوردم نـمـي        
 .خواستم مادر از رازم سر دربياورد بعد به اتاقم پناه بردم

. وقتي صبح بيدارشدم تصميم گرفتم به خانه سيـمـا بـروم     
خيلي زود صبحـانـه   .  نمازم را خواندم و به آشپزخانه رفتم
پدرم تـازه بـيـدار        .  خوردم و راه اتاقم را در پيش گرفتم

سلام كوتاهي كردم و پدر با خوشرويي جوابـم  .  شده بود
 جايي قراره بري؟ .دختريكي يدونه بابا: را داد و ادامه داد

 . خوام برم خونه سيما ايناآره مي: لبخندي زدم وگفتم
فقط بگو امـتـحـانـاتـت رو        .  برو بابا سيما رو منتظرنذار  -

 چطور دادي؟ اميدي هست؟
اين .  بابا معلومه كه خوب دادم:  با اندك ناراحتي اي گفتم

 .خداحافظ. چه حرفيه؟ من ديگه بايد برم بابا
. بهت افتخار مـي كـنـم     :  پدر لبخند بلندي سر داد و گفت

 .برو دخترخوب خداحافظ
خـيـلـي    .  برق شادي در چشمم افتاد همه چيز خوب بـود   

بـه  .  سريع حاضرشدم و راه خانه ي سيما را در پيش گرفتم
از .  خانه شان رسيدم به مادر سيما سلام كـوتـاهـي كـردم      

درسهايمان پرسيد و من باحـوصـلـه جـواب تـك تـك             
بعد از .  هر چند دلم آرام و قرار نداشت.  سوالاتش را دادم

به اتاق سـيـمـا    ) اعظم خانم( نيم ساعتي گفتگو با مادر سيما 
دل توي دلم نبود روي صندلي روبروي سيما نشستم . رفتيم

: سيما با لبخند مرموزي گفت. و منتظر ماندم تا شروع كند
اين چه طرز رفتاري بودكه ديـروز بـاهـام        . ازت دلخورم

 داشتي؟
با آرامش وصـف    .  سعي كردم خود را خونسرد نشان دهم

ديروز با پويا بودم و حتـمـا مـيـتـونـي         :  ناشدني اي گفتم
فقط لطفا حالا اداي دلـخـورهـا رو        .  حدس بزني چي شد
 درنيار بگو چي شد؟

هـمـه چـي رو        :  سيما خودش راجمع وجوركرد وگـفـت  
ولي يه نقشـه  .  چيز جديدي به سمعم نرسيده.  ديروز گفتم

-دارم كه اگه اجرا بشه هم من به آرزوي پليس شدنم مـي 
 قبوله؟. رسم و هم تو اطلاعاتت رو پيدا ميكني

دانم ولي داشت كنجكاوي بوديا فضولي نمي.ترديد داشتم 
.  قـبـوـلـه    :  بدون فكرگفـتـم  .  خوردتمام روح وجانم را مي

 نقشت چيه؟
خـوب  . مرسـي تـرانـه     : با خوشحالي فريادي كشيد وگفت

تونيم همه چـي  اينطوري مي.  نظرمن اينه كه تعقيبش كنيم
 چطوره؟. كنيمرو ببينيم و مطمئنا بهتر باور مي

 .قبوله: بي وقفه گفتم
و قرار بر اين شدكه جمعه نزديك خانه اش بـه انـتـظـار         

 .بايستيم و همه جا زير نظر بگيريمش
من وسيما سوار بر ماشين پدر سيما .  روز موعود فرا رسيد

نيم ساعتي بـه انـتـظـار       .  نزديك خانه محمد منتظر مانديم
شديم كه محمد با دسـت    ديگر داشتيم نااميد مي.  ايستاديم

با ترس سـرمـان را بـه داخـل           . پر از در خانه بيرون آمد
ترس عجيبـي وجـودم را       .ماشين برديم تا شناسايي نشويم

. با ديدن چشمانش قلبم به لرزه در آمـده بـود    .  گرفته بود
چقدر دوست داشتم او هم همان احساس مـن را داشـتـه          

 .باشد
محمد سوارتاكسي شد و ما چون پليسي به دنبال سارق پابه 

نزديك خانه اي تاكسي ايستاد و مـا  .  رفتيمپاي ماشين مي
تر به انتظار حـركـت بـعـدي مـحـمـد            چند متر آن طرف

پياده شد و نايلونهايي راكه در دستش بود را  به .  ايستاديم
من .  نايلونها حاوي ميوه و غذا بودند.  نزديك خانه اي برد

بعد بـه    .  وسيما باتعجب حركاتش را زير نظر گرفته بوديم
پـيـاده   .  يك ساعت بعد بيرون آمـد و رفـت      . داخل رفت

باترس به طرف خانـه  .  شديم تا اصل قضيه را متوجه شويم
چند لحظه بعد در .  بعد از مكث طولاني اي در زديم.  رفتيم

چهارچوب در پسري سيزده ساله را ديدم كه برايم آشـنـا   
. ؟ باورم نميشه تـو بـاشـي     .. تو: باتعجب بسياري گفتم.  بود

 شناختي؟تو اونو مي...پس تو
-ومن با تعجب به پسري نگاه مـي . سيما سكوت كرده بود

كردم كه آن روز  نامه محمد را به دستم داده بود و منتظر 
 .بودم حرفي قانع كننده بزند

چند ضربه . پسر با ترس در را بست بدون آنكه حرفي بزند
گـفـتـم    داشتم براي سيما مي.  به در زدم ولي بي فايده بود

كه او را كجا ديده ام كه صدايي آشنا هـر دويـمـان را          
-پس شماها منو تعقـيـب مـي     :  سرجايمان ميخكوب كرد

 .كردين
او بود، همانـي  .  هر دويمان باترس به طرف صدا برگشتيم

مـحـمـد خـيـلـي         .  كه به خاطرش تا به اينجا آمده بـودم   
لحظه اي سكوت بينمـان  .  خونسرد روبرويمان ايستاده بود

تنها صدايي كه شنيده ميشد صـداي نـفـس      . حكمفرما شد
محمد با لحني .  هاي من وسيما بود كه به شماره افتاده بود

چـرا  .  ازتون توقع نداشتـم :  ساده وبي هيچ عصبانيتي گفت
 اينكار روكردين؟ ميشه بدونم؟

چـه بـرقـي      . لحظه اي به چشمان منتظـرش نـگـاه كـردم        
. گويي ميخواست باچشمانش انسان را صيـد كـنـد     . داشت

شما هم . آهان كاوياني... سلام آقاي... ا: سيما با ترس گفت
 اينجايين؟

خود را محكم تر از قبل گرفت و   .  محمد لبخند پنهاني زد

خـوب حـالا     . آره جالبـه :  گفت
از نـزديـك     . راستش روبـگـيـن   

 .خونه ديدم كه دنبالم بودين
نگاهش به چشمان وحشتزده من 

خانم مـقـدم مـن        : پرسيد.  افتاد
ميشه توضيح .ازشما توقع نداشتم

 بدين كه اينكارها به خاطرچيه؟
خواستم محمدازترسم آگـاه  نمي

فـقـط   :  شود خيلي آرام گـفـتـم   
 .كنجكاوي

محمد دسـتـي بـه مـوهـايـش             
اون :  قبل ازآنكه بازهم مواخذه ام كنـدادامـه دادم    . كشيد

 ...پسر هموني بودكه
حـرفـم راقـطـع       ) ميخواي چي روبفهمـي؟ ( محمد با گفتن 

: نفس عميقي كشيدم و گـفـتـم   . زدقلبم به شدت مي.  كرد
اينكه توكي هستي؟اينكه چرا اون روز اون حرفو زدي؟   

 اصلا ميخوام بدونم توفرشته اي يا يه ديو؟
محمـد بـعـد از        . سيما ساكت بود و فقط ما را نگاه ميكرد

پـس  : شنيدن حرفهايم خنده تقريبا بلندي سـرداد وگـفـت     
چرا؟ بـعـد از     .  واسه تعيين هويت من اومدين؟خنده داره

چرا زندگي مـن بـرات جـالـب         : مكث كوتاهي ادامه داد
شده؟چه فرقي ميكنه من ديوباشم يافرشته؟ضمنا من كـه    

ببخشيـدمـن اون روز       . بابت اون حرفم عذرخواهي كردم
 .قصد بدي نداشتم يه دفعه از دهنم پريد

. حرفها و صدايش آرامـم كـرده بـود       . ترسيدمديگر نمي
 .خوام بيشترازتون بدونممي: بدون مكث گفتم

قلبم به طپـش افـتـاده      . لحظه اي نگاهمان درهم گره خورد
سيما حضور خود را مزاحم دانست وبه طرف ماشـيـن   . بود

: نميدانم آن همه توانايي را ازكجاآوردم اما گـفـتـم   .  رفت
ميخـوام بـدونـم      . خوام از تو و از زندگيت بيشتربدونممي

 محمدكاوياني كيه؟
نفسي تازه كرد وبي هيچ حـرفـي   .دستي به موهايش كشيد

بعد انگار چيزي به خاطرش آمده بـاشـد     . فقط نگاهم كرد
. فردابهتـون زنـگ مـيـزنـم         :  چشمش را برگرفت وگفت

 تون رو داشته باشم؟ميتونم شماره
تـون رو    پس شما شماره.  زنمنه من به شما زنگ مي:  گفتم

بدون اينكه به چشمانم نگاه كند دست درجيبـش  . بهم بدين
فرو برد وكاغذي بيرون آورد و رويش چندخطي نوشـت  

نمي خوام دوباره براتون :  درادامه گفت. و به طرفم گرفت
هر جـا شـمـا      . اگه تونستين زنگ بزنين. دردسردرست كنم

حالا بهتـره از    . بگين و هرساعتي بخواين من مشكلي ندارم
كنـم كـاردرسـتـي       فكرنمي... جلوي همسايه ها.اينجا برين

 .باشه
 .به طرف ماشين رفتم وبي هيچ حرفي به خانه بازگشتيم

 ...ادامه دارد

    ايي اجارهخانه    
 زادهمرضيه قرباني ����

كـردم،  ها سفر مـي چند روزي را به كوچه
گشتم، بوي ديوار كاه به دنبال خودمان مي

 ها خبر از روزهـاي بـهـاري          گلي كوچه
 ...داد، روزهاي با هم بودنمي

كوچه سوت و كور بود و فـقـط صـداي        
هاي ما فضا را پر كرده بود، ولي مـا    خنده

آري .  هايم را خـيـس كـرد     هاي اشك، گونهقطره.  آنجا نبوديم
 .آمدگذشته رفته بود و فقط صدايش مي
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كـرد،  ام مـي   دادي و عطر نارنجت ديـوانـه  هميشه بوي بهار مي

مان هم كه به تازگـي بـهـار كـرده         راستي درخت نارنج خانه
نشينم و عطر تـو  اش ميهر روز زير سايه...  رساندسلامت را مي

 فرستم، ولـي حـيـف كـه            را با تمام وجود به اعماق قلبم  مي
 .ايستمان اجارهخانه

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 تراودمهتاب مي
 پريسا اكبري ����

 دوست دارم مثل كوزه باشم يا تك درختي در بيابان

 كه زاده بيابانند و تنهاي تنها

 چشندطعم خوش شبهاي سكوت را چشيده و مي

 ...!و هر يك                                                                       

 كنندشباهنگام به زير مهتاب اعتراف مي

 ترين بودندترين و روزي هم دلشكستهكه روزي عاشق

 ...!تراودآري مهتاب مي

 -سپاردهايش را، غم ديدگانش را در كوره به باد فراموشي ميكوزه اشك

 شودهاي طلاگونه خلاصه مياش با بازي ريگو تك درخت تنهايي

 ...!و حال در ريگزارها فرو رفتن و منتظر رسيدن

 آسمان در اين ميان خودآرايي عجيبي كرده است

 ...!الماس... با ستارگان پولكي                                                                          

 !تعجب برانگيز است                                                                                                 

 هر دو تنهايند و در محو درويشي گرفتار

 همه چيز هست ولي تنهايند

 كنندآنان مثال صوفيان، گوشه نشيني و كينه توزي را آغاز مي

 كوزه پر زر يا كوزه خالي، درخت تك شاخه يا مملو از شاخه كوچك و بزرگ

 !؟...چه فايده

 .خورد، درخت هم در بيابان باقيست تا ابدشكند و اشك ميكوزه در خود مي

 مستزاد طنز
 مجتبي اميريان ����

 دوستي گفت كه من عاصي و غرق محنم  

 جهت خواب به دنبال دو متري چمنم

 وقت وبلاگ نويسي بكشم صد فرياد

 كه ز ره آيد و ناگه بدرد پيرهنم

 پشت رايانه اگر يك دو شبي سر كردم

 پيش خود فكر كند دنبال سايت خفنم

 گر كه يك روز خبر بشنود از باند فساد

 گوييا بنده از اعضاي همان انجمنم

 گر كه كامنت گذارم توي وبلاگ كسي

 هاي كفنمزود آماده كند پارچه

 گر كه در وب نظر از جانب يك زن آيد

 چوب در دست بيفتد به سراغ بدنم

 گر دمي بشنود از بنده  ز گل نازكتر

 مبعد با گريه بگويد كه روم پيش ننه

 اگر آماده كنم هر چه كه او از من خواست

 نزد او به ز گل سوسن و از ياسمنم

    سهم منسهم منسهم منسهم من
    سارا صاحبسارا صاحبسارا صاحبسارا صاحب  ����

 ...زندگي منت سرم گذاشت

 ...مشورت كرد... فكر كرد... بالا و پايين كرد

 ...هايش را گشتجيب

 »هاي گاه و بيگاهاشك«! دست آخر، سهم من شد 

 :كنم و دستش را كوتاهروي زندگي را كم مي

 »!ديگر اشك هم نخواهم ريخت«              

    احد رييسياحد رييسياحد رييسياحد رييسي�                                                            

 به دريا كه سرازير شدم

 اسمم را عوض كردم

 گردد به مادرمو اين بر مي   

 چرا كه مادرم رودم صدا كرد       


